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مجسمه های باغ کتاب چگونه متولد شدند
محبوب ترین نمادهای بزرگ ترین مجموعه فرهنگی پایتخت به روایت سازندگان آنها

سارا بابايیگزارش
روزنامه نگار

نگاهی به نمایش »یه روز دیگه«
به کشتن دادن »مرگ« وودی آلن 

مرگ چه زمانی در خانه ما را می زند و در آن لحظه چه بر ما 
می گذرد؟ این سؤالی است که همیشه با آدمی همراه بوده 
و هست؛ سؤالی که تخیل ما را برای اندیشیدن درباره مرگ 
تحریک کرده و زمینه ساز خلق ایده های عمیق و اثرگذاری 
در حوزه های مختلف فلسفی و هنری بوده است. نادیا فرجی 
در نمایش »یه روز دیگه« که در تالار سایه روی صحنه برده، 
با ایرانیزه کردن نمایشنامه معروف »مرگ در می زند« وودی 
آلن، سعی کرده تا پاســخی برای این پرسش بی پاسخ پیدا 
کند اما نه از طنز نمایشنامه آلن اثری در کارش هست و نه 
رد و نشــانی از ایده های درخور توجه ـ چه در اجرا و چه در 

محتوای نمایش ـ در آن به چشم می خورد.
ویژگی نمایشنامه های وودی آلن بیان مفاهیم غامض فلسفی 
به شکلی شوخ و شــنگ و البته تامل برانگیز است. آلن، در 
عین ســادگی، ایده هایی را مطرح می کند که دغدغه های 
پیچیده فلسفی به شمار می روند اما بزرگ ترین اشتباه این 
است که برخورد ساده و اثرگذار آلن با این ایده های پیچیده 
را دســت کم گرفت و تصور کرد به راحتی می توان کاری را 
که آلن در نمایشــنامه هایش انجام داده، روی صحنه تکرار 
کرد. نمایشنامه های آلن مثل فیلم هایش بسیار به دیالوگ 
وابسته هستند و اگر بازیگران توانایی در برابر شما برای بیان 
این دیالوگ ها حضور نداشته باشند، با نمایشی کسل کننده 
و تخت روبه رو می شوید که از هوشمندی و ظرافت متن آلن 
 کاملا عاری است؛ درســت همان اتفاقی که درباره نمایش

»یه روز دیگه« رخ داده است.
در نمایشــنامه»مرگ در می زند«، نات آکرمن روشنفکری 
است )از تیپ روشــنفکرهای وودی آلن( که در 57سالگی 
مرگ ســراغش می آید. نات تقریبا بلافاصله می پذیرد که 
مرگ با آن هیبت )با لباس مشــکی و صــورت رنگ پریده( 
ســر وقتش آمده اســت. نه جا می خورد و نه داد و هوار راه 
می انــدازد. در واقع دم دســتی ترین کارها را بــرای بیان 
حیرتش از اینکه چرا مرگ به سراغش آمده انجام نمی دهد. 
شــخصیت پردازی نات این پذیرش فــوری را کاملا عادی 
جلوه می دهد. نات اهل مطالعه است، خونسرد است، دنیای 
خودش را دارد و البته فیلم »مُهر هفتم« )1957( ســاخته 
اینگمار برگمن را هم که در آن فرشــته مرگ با شخصیت 
 اصلی فیلم شــطرنج بازی می کند دیده اســت. در نمایش

»یه روز دیگه« شخصیت اصلی که با مرگ مواجه می شود، 
یک آدم خیلی معمولی و بدون ویژگی است که از هیچ کار دم 
دستی ای در مواجهه با مرگ کوتاهی نمی کند. داد و بیداد و 
شلوغ بازی راه می اندازد و ذره ذره لطف و ملاحت نمایشنامه 
آلن را زائــل می کند و البته در این کار حســابی از خودش 
جدیت نشــان می دهد. نمایش تقریبا از همان نخســتین 
لحظات از نمایشنامه کوتاه و بامزه و مفرح آلن کاملا فاصله 
می گیرد و به ابتدایی ترین شیوه ها برای پیش بردن روایت 

چنگ می اندازد.
»یه روز دیگه«، داستان آخرین لحظات زندگی حمیراست؛ 
زنی که به تنهایی در تهــران زندگی می کند و هر آنچه را از 
شغل پرمشقت پرستاری نصیبش می شود، در راه آسایش 
خانواده اش خرج می کند تا جایی که خودش را به فراموشی 
سپرده و سرانجام در یک شــب بارانی که فشارهای زندگی 
خانوادگی اش به نهایت خود رسیده، مرگ بر او نازل می شود. 
او که فقط 40سال دارد و هنوز جوان است در کمال ناباوری 
به جدل با »مرگ« می پردازد بلکه یک روز دیگر وقت بگیرد و 
سروسامانی به کارهای عقب افتاده اش بدهد و جایزه ای را که 
به تازگی در قرعه کشی بانک به دست آورده، به دست خواهر 
بیمارش برســاند. به همین دلیل، مــرگ را به بازی دعوت 
می کند تا با شکست او بتواند یک روز دیگر هم زندگی کند.

با اینکه یه روز دیگه راه بیان مفاهیم پیچیده را در سهل ترین 
شــکل خود در پیش گرفته و فاقد پیچیدگی در ســاختار 
نمایشــنامه اســت، اما برخلاف منبع الهامش نتوانســته 
پیچیدگی مواجهه با »مــرگ« را در دیالوگ ها جای دهد و 
با بازی هایی متقاعدکننده، ذهن تماشــاگر را درگیر سازد. 
نمایشنامه از به کارگیری خلاقانه عنصر طنز ناتوان است و 
تماشاگر را کسل و خسته می کند. نادیا فرجی ـ که نویسنده 
و کارگردان نمایش هم هست ـ و الهه پورجمشید نمی توانند 
دیالوگ های پینگ پنگی و تند و تیز و بامزه آلن را رد و بدل 
کنند، در نتیجه برای جبران ایــن ضعف به اجرای حرکات 
فرمیک روی آورده اند که معنایی نمی سازد و اساسا با ذات 

نمایش کلام محور آلن همخوانی ندارد.
طراحی صحنه به اصطلاح مینی مال است، اما در اصل فقیر و 
ناتوان در کمک به فضاسازی است. صحنه خانه حمیراست 
که با خلوت بودنش قصد نشــان دادن زندگی جمع و جور 
حمیرا را دارد، اما طراحی مینی مالیستی صحنه در واقع به 
ایجاد فضایی فاقد ویژگی انجامیده که به پیشــبرد نمایش 
کمکی نمی کند و تهی از نشانه ها و عناصر قابل تفسیر است. 
در نمایش وودی آلن، مرگ بــه خانه کوچک و جمع و جور 
نات اشــاره می کند که اتفاقا خوب تزئین شده و مرگ هم 
از آن خوشش آمده اســت. نات آکرمن در این فضا مطالعه 
می کند، فیلم می بینــد و در واقع دنیای خودش را بنا کرده 
است؛ اما فضای خانه حمیرا نه او را به ما می شناساند و نه ما را 
به جزئیات زندگی اش نزدیک می کند. در چنین فضایی هر 

نمایش دیگری با هر موضوعی می تواند اجرا شود.
نویسنده و کارگردان »یه روز دیگه« نتوانسته است زندگی 
حمیرا را درنظر تماشاگر مهم و ارزشــمند جلوه دهد پس 

چطور انتظار دارد مرگ او برای ما مهم باشد؟! 

بررسی موسیقی اقوام
کتاب »اتنوموزیکولوژی« 
محصــول مطالعاتی یکی 
از اعضای هیــأت علمی 
دانشکده موسیقی است 
که طــی 15ســال آماده 
انتشــار شده اســت. در 
معرفی کتاب آمده است؛ 
»مک آلســتر می گویــد: 

»موسیقی در اصل مسئله ارزش های انسانی است، 
نه نت ها« و گورالی کنث اتنوموزیکولوژی را ساحتی 
می داند که مطالعه »موســیقی به عنوان صدا« را به 
مطالعه  »انسان موسیقی ساز« رشد می دهد. گیلبرت 
چیس معتقد اســت تاریخ موســیقی، گفت وگو با 
مردگان است، اما اتنوموزیکولوژی گفت وگو با زندگان. 
کتاب حاضر موســیقی را چنین تعریــف می کند: 
»موسیقی رخداد ضابطه مند اصوات در بستر زمان 
براساس هنجارهای زیبایی شناختی قومی در دوره  
تاریخی معین است«؛ شاید هنجارهای زیبایی شناسی 
اقوام همســایه با هنجارهای زیبایی شناســی من 
متفاوت باشــد، و دور از انتظار نیست که هنجارهای 
زیبایی شناسی قوم من فردا دیگرگون شود. همواره 
آنچه در یک آواز یا نغمه انســانی وجود دارد بیش از 
مجموعه ســازمان یافته اصوات است و این »بیش« 
بسیار شگفت انگیز است.« این کتاب در 320صفحه، 
 در قطع وزیری با قیمت 120 هــزار تومان و با تیراژ

یک هزار نسخه توسط نشر نی منتشر شده است.

گفت وگو با انقلاب
کتاب »14 آبان روز آتش؛ گفت وگو 
با انقلاب« نوشته روبرت صافاریان 
به تازگی توسط نشر مرکز منتشر و 
راهی بازار نشر شده است. »14 آبان 
روز آتش« در ژانــر خاطره نگاری 
نوشته شده و همانطور که از نامش 
مشــخص اســت، درباره حوادث 
انقلاب در تهــران به ویژه از مقطع 

13 آبان 57 به بعد است. او می گوید چهاردهم آبان 1357 روز 
عجیبی بود؛ روزی که دولت نظامی سر کار آمد اما مهم تر از همه، 
روزی است که تهران به آتش کشیده شد. صافاریان که آن روز 
در خیابان بود، در این کتاب رویدادها را به یاد می آورد تا فیلمی 
درباره  آنها بسازد. ســؤال محوری اش برای تهیه فیلم هم این 
است که چه کسی تهران را به آتش کشید؟ اما به تدریج خود این 
پرسش و اعتبار سپرده های حافظه اش مورد سؤال واقع می شوند 
و نوشــته های کتاب با این رویکرد جدید جلو می روند. مطالب 
کتاب پیش رو حوادث منتهی به انقلاب را از دید فیلمسازان و 
نویســندگان، پیش روی مخاطب می گذارد و عناوین مندرج 
در آن به ترتیب عبارتند از: »چه کســی عقلش را از دست داده 
است؟«، »نترس! هواییه!«، »من در خیابان بودم«، »چند ساعت 
فیلم؟«، »ســفرا در خیابان و کاخ«، »روز آخر روزنامه ها«، »باز 
بابات گول خورد«، »آن سخنرانی کذایی«، »فیلم های گمشده«، 
»منبع شناسی: روشنفکر ضد روشنفکر«، »من آن روز )در خیابان( 
نبودم«، »گم شدن در مرکز خرید«، »تردید«، »چه اهمیتی دارد 
چه کسی کبریت را کشید«، »گفت وگو با انقلاب«، »رمانتیسیزم 

انقلابی در هنر سده نوزدهم« و »استعاره های انقلاب«.
این کتاب با 154صفحه، شمارگان ۸00نسخه و قیمت ۸5هزار 

تومان منتشر شده است.

بررسی روايت و سیاست در تاريخ 
صدر اسلام

کتاب »روایت و سیاست در تاریخ 
صدر اســلام )خلفای راشدین(« 
نوشــته طیب الحبــری و ترجمه 
محمدرضا مرادی طادی توســط 
نشر نامک منتشر شــد. نویسنده 
در این کتاب با عنایت به ســنتی 
کــه تحت عنــوان تاریخ نــگاری 
تجدیدنظرطلــب یــا مــــکتب 

تجدیدنظرطلبــی در مطالعــات اســلامی در میــان برخی از 
اسلام شناسان غربی شکل گرفته، کوشیده بر همان شکافی دست 
بگذارد که مبنای معرفت شناختی این مکتب است: یعنی تفاوت 
»رویداد« و »روایت«.   بدیهی است که هیچ روایتی تناظر دقیقی 
با رویداد ندارد، اما این نوع نــگاه به تاریخ، همان قدر که می تواند 
بن بست های روش شــناختی را بگشــاید و افق های جدیدی را 
روی اهل تحقیق به نمایش بگذارد، از این خطر هم خالی نیست 
که تاریخ را در نهایت به تراکمی از روایت ها تقلیل بدهد و مبنای 
هستی شــناختی آن را در مخاطره اندازد. اما حســن کار طیب 
 الحبری این است که برخلاف دیگر تجدیدنظرطلبان، این شکاف 
را از درون متون اســلامی توضیح می دهــد و تلاش می کند در 
پساپشت انبوهی از متون به حقیقتی اشاره کند که سایه کمرنگی 
از »رویداد« یا فکت تاریخی را در خود حمل می کند. نویســنده 
این کتاب که برای نخســتین بار به زبان اصلی  در سال 2010 
منتشر شده بود، استاد مطالعات عربی و خاور نزدیک در دانشگاه 

ماساچوست، آمهرست است. 
نشر نامک کتاب »روایت و سیاست در تاریخ صدر اسلام )خلفای 
راشدین(« نوشته طیب الحبری و ترجمه محمدرضا مرادی طادی 

را در ۶40صفحه و بهای 220هزار تومان منتشر کرده است.

قفسه

ویترین

پیشخوان

ندا زندی؛ روزنامه نگاریادداشت

»باغ کتاب تهران«   از موفق ترين ابرپروژه های 
فرهنگــی شــهر تهران اســت؛ پــروژه ای 
 که در ســال1383 کلیــد خــورد و پس از 
فراز و فرود های زياد در سال1396 به بهره برداری رسید و حالا در سالروز 5ساله شدنش، تبديل 
به يکی از معروف ترين پاتوق های فرهنگی تهران شده است. اما باغ کتاب از آغاز چنین شمايلی 
نداشت. پس از اتمام پروژه، اين بنای مدرن ساخته شده از بتن و شیشه، نیاز به چیدمان و هويت 
بصری داشت؛ هويتی که با کاربری باغ کتاب سنخیت داشته و در راستای اهداف آن باشد. يکی 
از اين ايده های هويت بخش، ساخت و نصب مجسمه هايی به يادماندنی در باغ کتاب تهران بود. 
در ابتدا نظرات متفاوتی درباره نوع مجسمه ها مطرح بود؛ از مجسمه های نويسندگان کتاب های 
مشهور گرفته تا مجسمه هايی از شخصیت های شاهنامه. اما در نهايت به يک نتیجه واحد رسید: 
ساخت مجسمه هايی از شخصیت های خاطره انگیز يا اصطلاحاً نوســتالژيک که ريشه آنها به 
کتاب ها و داستان ها برمی گشت؛ شخصیت هايی که هم برای بزرگ تر ها جذاب باشد و هم برای 
کودکان؛ پروژه ای که سال1395 آغاز شد و در سال1396 با مشارکت يک تیم 15نفره برای ساخت 
33شخصیت کارتونی از 17داستان مختلف به نتیجه رسید. با گذشت 5سال از افتتاح باغ کتاب 
تهران، برای شنیدن قصه مجسمه های خاطره انگیز و محبوب باغ کتاب به سراغ جواد اکبرزاده، 
سرپرست و طراح پروژه مجسمه های باغ کتاب و مینا احمدی، طراح جوان و يکی از سازندگان 
مجسمه های باغ کتاب رفتیم تا داستان شناخته شده ترين نماد های بصری باغ کتاب را از زبان 

سازندگان آن بشنويم.

  مجسمه ها انتخاب می شوند

مینا احمدی که سازنده 10مجسمه از محبوب ترین مجســمه های باغ کتاب ازجمله »جودی ابَوت«، 
»شازده کوچولو«، »زورو و گروهبان گارسیا«، »کوزت و ژان والژان«، »زوتوپیا« و »شاهزاده روم« است، 
درباره داستان آغاز پروژه مجسمه های باغ کتاب می گوید: »وقتی برای طراحی مجسمه ها و جانمایی 
آنها به باغ کتاب آمدیم، این مجموعه فضایی صنعتی، بدون چیدمان  یکدست داشت و سختی کار اینجا 
بود که باید برای چنین فضایی، مجسمه هایی در حالت ها و با جانمایی های مختلف طراحی می کردیم.« 
احمدی درباره چرایی انتخاب این شخصیت ها می گوید: »قبل از حضور من در پروژه مجسمه های باغ 
کتاب، تحقیقاتی درباره شخصیت های داستانی رمان های ایران و جهان انجام شده بود و تصمیم بر این 
بود که مجسمه شخصیت هایی ساخته شود که دارای 2ویژگی باشند؛ اول اینکه همه  شخصیت ها از 
ادبیات داستانی به کارتون ها و نمایش ها راه پیدا کرده باشند و دوم اینکه از لحاظ بصری برای مخاطب 
آشنا باشند. هدف این بود به مخاطب نشان دهیم که تمام این شخصیت های دوست داشتنی مانند 
»جک و لوبیای سحرآمیز«، »سندباد«، »کوزت« و »ژان والژان«، »جودی ابَوت«، »بز بز قندی« و 
»چوپان دروغگو« از دنیای کتاب ها به قاب تلویزیــون آمده اند و از این طریق پیوندی بین کودک و 

کتاب برقرار کنیم.« 
اکبرزاده اضافه می کند: »البته ایده هایی برای ساخت شخصیت های شاهنامه هم مطرح شد اما در 
نهایت کنار گذاشته شدند چون از نظر تصویری برای مخاطب آشنا نبودند و تصویر واحدی برای این 

شخصیت ها وجود نداشت.« 
احمدی هم درباره انتخاب شخصیت ها توضیح می دهد که مسئله اصلی طراحی شخصیت هایی بود که از 
دنیای کتاب ها به کارتون ها راه پیدا کرده بودند و تعداد این شخصیت ها در ادبیات فارسی بسیار کم بود؛ 
»مجسمه »قصه های مجید« از معدود شخصیت های داستان های ایرانی است که به قاب تلویزیون راه پیدا 

کرده و برای بچه های نسل قدیم خاطره انگیز است و ما هم مجسمه آن را ساختیم. 
اما برای اینکه به شخصیت های ایرانی هم پرداخته 

شــود، مجســمه »کلاه قرمزی«، »پسرخاله« و 
»فامیل دور«، »دریاقلی سورانی« و مجسمه های 

»شــاهزاده روم« هــم 
به دلیل علاقه کودکان 
به انیمیشن ها به این 
مجموعه اضافه شد.«

  مجسمه ها نصب می شوند

نماد های خاطره انگیز باغ کتاب به قول اکبرزاده با »جا به جایی های غول آسا« به باغ کتاب تهران آورده 
شدند. برای جانمایی مجسمه ها هم از ابعاد مختلفی نحوه قرارگیری و پرسپکتیو مجسمه ها بررسی شد. 
منطق چینش مجسمه ها قرار گرفتن همه آنها در محل عبور و گذر بود. اما طراحی برخی مجسمه ها 
ایجاب می کرد که در مکان و حالت خاصی قرار بگیرند؛ مانند جک و لوبیای سحرآمیز که باید در کنار 
ستون قرار می گرفت یا »شرلوک هولمز« و مجموعه »رابین هود« که به خاطر حالتشان امکان قرارگیری 
در فضای عمومی نداشتند و اگر قرار بود به فضایی غیر از فروشگاه کتاب منتقل شوند، باید طراحی اولیه 
آنها تغییر می کرد. نصب مجسمه ها هم داستان جذابی دارد. احمدی توضیح می دهد: »تمام مجسمه ها 
برای نصب نیاز به فونداسیون دارند. اما در باغ کتاب امکان اجرای فونداسیون وجود نداشت، چرا که 
کفپوش های مجموعه آســیب می دید. اینجا بود که با کمک برادرم به ایده ای رسیدم. از آنجا که هر 
مجسمه پایه ای از میلگرد داشت، محل نصب هر مجسمه را به اندازه میلگرد های آن سوراخ کرده و درون 
آن را با چسب مخصوصی پرکردیم. بعد پایه های میلگردی مجسمه ها را درون سوراخ ها جای دادیم.« 
اکبرزاده در تکمیل این نکته می گوید که چسب های استفاده شده برای این کار صنعتی است و برای 
ترمیم پل های قدیمی استفاده می شود. در نتیجه مجسمه های باغ کتاب آنقدر در جای خود محکم 

شده اند که محال است تکان بخورند و برای جا به جا کردن آنها باید پایه های میلگرد ی آن بریده شوند!

   مجسمه ها ساخته می شوند

احمدی درباره شروع کار ساخت مجســمه ها می گوید: »در آغاز کار جمع کوچک و کم تعدادی 
داشتیم، اما به مرور زمان هنرمندانی به گروه اضافه شــدند و فرصتی فراهم شد تا با هنرمندان 
دیگر آشنا شویم. وجه اشتراک هنرمندان پروژه این بود که در تکنیک شبیه سازی مهارت داشته 
باشند چون قرار بود مجسمه ها را درست همانطور که در ذهن مخاطب ثبت شده است، بسازیم.« 
شخصیت های نمادین باغ کتاب ابتدا در محیط کارگاهی ساخته شدند، سپس به باغ کتاب آورده 
شدند. از نظر سازندگان، از آنجا که مجســمه های باغ کتاب ابعادی نزدیک به واقعیت داشتند، 
ســاخت آنها در محیط کارگاهی راحت  بود و هنرمندان به راحتی تناسب و اندازه کار را بررسی 
می کردند. احمدی تأکید می کند که تمام فرایند ساخت مجسمه های بلوک  A باغ کتاب از طراحی 
با مداد تا ساخت ماکت های اولیه وکوچک به صورت دستی و بدون استفاده از دستگاه انجام شده 
است. اجزای مختلف مجســمه ها به صورت جداگانه ســاخته و بعد روی هم سوار یا به اصطلاح 
مولاژ شدند. »سطح مجسمه های باغ کتاب از فایبرگلاس با ضخامت یک تا 2سانت ساخته شده 
است. این مجسمه ها تو خالی هستند و از داخل هم ساختاری فلزی دارند که به بدنه فایبرگلاس 
مجسمه چسبانده شده است. فرایند ساخت این مجسمه ها با پایه ای از جنس یونولیت آغاز شد و 
روی آن را با بتونه، گچ یا خمیر مجسمه سازی پوشاندیم. سپس قالبی از جنس فایبرگلاس از آن 
ساخته می شود. در نهایت یک نمونه اصلی با جنس فایبرگلاس ساخت، 

پرداخت و رنگ شد.«
همچنین به دلیل سرپوشــیده بودن فضا از رنــگ روغن معمولی به 
جای ســایر انواع رنگ ها مانند رنگ خودرو استفاده شده است. در 
نهایت هم ساخت هر مجســمه و نصب آن 3 ماه طول کشیده است. 
اکبرزاده هم در تکمیل صحبت های همکار خود اضافه می کند که 
فرایند ساخت مجســمه های فایبرگلاس سختی های خودش 
را دارد؛ از پخش شــدن ذرات پــودری فایبرگلاس حین 
پرداخت و امکان آسیب رساندن به ریه گرفته 
تا بوی شدید مواد شیمیایی. در 
نتیجه باید حیــن کار از 
ماسک های مخصوص 
فیلتــردار  و 
استفاده کنند.

  مجسمه ها محبوب می شوند

در این 5 سال پس از نصب مجســمه ها و افتتاح باغ کتاب، این مجسمه های 
خاطره انگیز به یکی از دوست داشــتنی ترین نماد های این مجموعه 
تبدیل شده اند. کمتر مخاطبی است که از کنار این مجسمه ها رد 
شود و هوس نکند عکس تکی یا دسته جمعی در کنارشان بگیرد. 
احمدی علت این محبوبیت را در فضای خاص باغ کتاب و نوع 
شخصیت های انتخاب شده برای مجســمه ها و حال و هوای 
مجسمه ها می داند؛ »مجسمه های باغ کتاب با مجسمه هایی 
که معمولا در معابر عمومی می بینیــم تفاوت دارد. مردم به 
مجســمه های معابر معمولا نگاهی گذرا دارنــد. اما اینجا، با 

مجسمه ها ارتباط برقرار می کنند، چرا که هم فضای خاص فرهنگی و تفریحی 
باغ کتاب این امکان تعامل بیشــتر را فراهم می کند و هم موضوع مجسمه ها 
با داستان ها و انیمیشــن ها و فیلم هایی که دیده اند و از آنها خاطره دارند، در 
ارتباط است.« مجسمه های باغ کتاب با ایده پردازی و هنر افراد مختلف ساخته 
شد و با استقبال مخاطبان به محبوبیت رسید. حالا دیگر جودی ابَوت با انبوه 
کتاب هایش، رابین هود در حال شــکار، جک و لوبیای سحرآمیز و تخم مرغ  
طلایی اش، ژان والژان با نگاه مهربان و حمایتگرش به کوزت و زورو درحالی که 
گروهبان گارسیا را طناب پیچ کرده است جای ثابتی در عکس ها و سلفی های 

مخاطبان نسل قدیم و جدید باغ کتاب پیدا کرده  اند.
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